
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  تفسير ابوالفتوح رازيدربارة لغتی از 
  

  )فرهنگستان زبان وادب فارسی( سیدآقایی اکرم حاجی
  

برگردانده » برده مردمان«به » رئاء الناس« )355، ص 5ج ، 1381( ر ابوالفتوح رازیيتفسدر 
  : است شده

یومِ لا و بِاللَّه لایؤمْنوُنَ و النَّاسِ رِئاء موالَهمأَ ینْفقوُنَ والَّذینَ یطانُ یکنُِ منْ و الآْخرِ بِالْ  لهَ الشَّ
  .)38، آیۀ نساءسورة ( قرَیناً فسَاء قَریناً

 و بازپسین، روز به نه و يخدا به نیارند ایمان و مردمان برده مالهاشان کنند نفقه که آنان و
  .را او باشد يهمتا بد همتا را او ودی باشد هرکه

 شاید ؛)نقطه بدون( وز و اساس در: کذا« :اند مصححان این متن در حاشیه آورده
جاي این کلمه  به »فق« و» لب« ،»آج«هاي  در نسخه. »باشد »بدیده« از تصحیفى کلمه
  1.»نمایش براى«: است آمده

                                                   
شـمارة  کتابخانـۀ مجلـس،   و نسـخۀ   16378شـمارة  کتابخانۀ مجلس، نسخۀ ( ر ابوالفتوحيتفسدر دو نسخه از . 1

  : تکار رفته اس به» روه«صورت  اي به کلمه» ریا«در ترجمۀ  )10727
ن و هرکه يارند بخدای و نه بروز بازپسيمان نيمردمان و ا ]بدون نقطه :در متن[ وهبرو انان که نفقه کنند مالهاشان ـ 

  .)رو 320برگ ، 16378، شمارة مجلسکتابخانۀ  ۀنسخ( و او را همتا بد همتای باشد او رايباشد د
و او را همتا ين و هرک باشد ديد بخدای و نه بروز بازپسارنيمان نيو انان کی نفقه کنند مالهاشان بروه مردمان و اـ 

  .)پشت 126برگ ، 10727، شمارة مجلسکتابخانۀ  ۀنسخ( بذهمتای باشد او را
. است» روي«تر  ، صورت قدیم»روذ«در اینجا مبدل » روه«عقیده دارد که ) وگوي شفاهی گفت(اشرف صادقی  علی

: تر گرفته شده در فارسی گفتاري متداول است قدیم» روذ«، که از )ففلز معرو(» روي«جاي  امروز به» روه«تلفظ 
  .)نویسند می» روحی«صورت  آن را به معمولاً( روهی سةکا
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بلکه  ،نیست» بدیده« تصحیف» برده«یابیم  آید درمی با توضیحی که در پی می
) روي(=  »رود«) + حرف اضافه(» به«ب است از مرکّ» بروده«. »بروده«صورتی است از 

  .»ه«+ 
گوناگون ثبت هاي  معادل» رئا«در برابر  )770، ص 2ج ، 1377( قرآنی مةفرهنگنادر 

  :ها موارد زیر است است، از جملۀ این معادل شده
  .)121قرآن شمارة ( ، بروي)100قرآن شمارة ( ، برو)90قرآن شمارة ( براي نمایش
و  -raoδaو اوستایی آن  rōdوي این کلمه اصل پهلَ: باید گفت» روي«دربارة کلمۀ 

تر  صورت قدیم» رود«بنابراین . )Nyberg 1974, vol. 2, p. 170( است rwyفارسی مانوي آن 
 نیز )حاشیه 30 ، ص5 ج، 1381( رازي ر ابوالفتوحيتفسبه معنی چهره است که در » روي«

  :شود دیده می
  .لسانه فلتات أو وجهه صفحات فی ظهر الاّ شیئا احد أضمر ما

هاي  بدل نسخه(آید  پدید او زبان جانب و رود کنارة بر الاّ بازنکند پنهان]  چیزى[ کس هیچ
  ).»مر« ،»مب«
 نمونۀ این تخفیف در. است بدل شده» رد«به  ōبا تخفیف مصوت بلند » رود«کلمۀ 

  :شود هاي زیر نیز دیده می واژه
 او بـر  عظـيم  يآتش ـ: ي افـروختن جا به افرختن

ــوح رازي ( بگــداخت افرختنــد  ، ج1381ابوالفت
  .)348ص ، 12
 تـا  آمدنـد  شام نماز آن يبرا: دروغ يجا به درغ

 گفـتن  درغ آن از را ايشـان  باشـد،  تاريك وقت
، ص 11 ، ج1381ابوالفتـوح رازي  ( نيايـد  شرم
  .)»بم«بدل  سخهحاشیه، ن 27
 از او كـه  يضـعيف  از عجـب : ي دوزخجا به دزخ

 ـ اگـر  چـه  بنترسد سخت عقاب  سـنگ  از يآدم
. ينبـود  بـس  هـم  دنيا آتش به آهن از يا يبود

 آتـش  و اسـت  ضعيف تركيب اين بر كه فكيف
 ، ج1381ابوالفتوح رازي ( سروكار دزخش آتش

  .)»مر«بدل  حاشیه، نسخه 232، ص   6

 كـه  آن را سـپاس خـداي  : )روشـنایی (=  رشنایی
 و تاريكيهـا  بيافريـد  و زمـين  و آسمانها بيافريد
 خدايشـان  بـه  شـدند  كافر كه آنان پس يرشناي
، ص 7 ، ج1381ابوالفتوح رازي ( آرند يم شرك
225(.  

فرهنگنامـة  (دوري نمودند : نَافَقوُا): روي(=  ري
نیـز   ؛122، قرآن 1470، ص 4 ، ج1377 قرآنی

  .)3467، ص 5 ، جر سورآبادیيتفس ←
ــ ــی(=  یفرتن ــض :)فروتن اخْفــی: و ــن فرتن  ک

، قـرآن  90 ، ص1 ج ،1377 فرهنگنامة قرآنـی (
30(.  
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ء باید گفت در توضیح این جز .پردازیم می ،»ه«یعنی  ،»برده«و حال به بخش پایانی 
یکی از آن موارد همین  .شود نشان داده می» ه«، کسرة اضافه با ها نکه گاه در بعضی مت

دیگري یافت  هايکهن شاهد هاي با تفحص در برخی متن. موردبحث استکلمۀ 
  :کند یید میأشود که این کاربرد را ت می
فرهنگنامة ( بانگه جهنده: صاعِقَةُ): بانگ(=  بانگه

 .)108، قرآن 914 ص ،3 ج ،1377 قرآنی
ــه  ]ه[جویــد هبرگــ: الْعصــف): بــرگ(=  برگ

قرآن  ،1025 ، ص3 ج ،۱۳۷۷فرهنگنامة قرآني (
110(. 
فرهنگنامـة  ( بنده میان دو کوه: سداً): بند(=  بنده

  .)61 ، قرآن  849، ص 2، ج ۱۳۷۷قرآني 
ز نگاهبـان  ي ـخدای تو بـر همـه چ  ): بیان(=  بیانه

ــه همــه چ ــه آيزهــا و بياســت و عــالم ب ــان  تي
حاشـیه،   66 ، ص16 ، ج1381ابوالفتوح رازي (

  .)»لب«بدل  نسخه
پوسـته گـاو   : قنْطَارٍ): پوست گاو(=  پوسته گاو

، 1168، ص 3، ج 1377 فرهنگنامة قرآنی( پرزر
 .)92قرآن 

، 1350تفلیسی ( »الآجور«در ترجمۀ  خشته پخته
  .)حاشیه 662، ص 2 ج

خلقت، از  دم تماميبه مردی رس: )دست(=  دسته
دست راست وی دری، و از ان در بوی خـوش  

وی دری و از ان بـوی   بآمد و از دست چ ـ می
سـتی  يچون به دسته راست نگر. آمد می ناخوش

ســتی يدی و چــون بــه دســت چــپ نگريــخند
ص  ،3 ج ،1375ـــ1374اســفراینی ( ســتیيبگر

1239(.  
ادیب نطنزي ( »ثُحرْ«، در ترجمۀ کشته کاریده

  .)»س« حاشیه، نسخه 247 ، ص1384
 مردمانـه زمانـه  : العـالَمینَ ): مردمـان (=  مردمانه

 ، قـرآن 997 ، ص3 ، ج1377 فرهنگنامة قرآنی(
25( 

  
  .یعنی دربرابر روي و چشم مردمان» برده مردمان«بنابراین 

  
 :منابع

، مشهور رالقرآنيالجنان فی تفس الجنان و روح روض ،)1381(بن علی نیشابوري  ابوالفتوح رازي، حسین
آستان قدس رضوي، ، به تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدي ناصح، ر ابوالفتوح رازیيتفسبه 
  .هدمش

ر يتفس، مشهور به رالقرآنيالجنان فی تفس الجنان و روح روض بن علی نیشابوري، ابوالفتوح رازي، حسین
  .16378کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی، نسخۀ شمارة  ،ابوالفتوح رازی

ر يتفس، مشهور به رالقرآنيالجنان فی تفس الجنان و روح روض ،بن علی نیشابوري ابوالفتوح رازي، حسین
  .10727کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی، نسخۀ شمارة  ،ابوالفتوح رازی
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به کوشش  ،)کتاب الخلاص( للغةدستورا، )1384( بن ابراهیم حسین للهالزمان ابوعبدا ادیب نطنزي، بدیع
  .اردلان جوان، به نشر، مشهد یدعلیس

، به في تفسير القرآن للاعاجم التّراجم تاج، )1375ـ1374( داسفراینی، ابوالمظفر شاهفوربن طاهربن محم
 با همکاري میراث مکتوب،، علمی و فرهنگی اکبر الهی خراسانی، کوشش نجیب مایل هروي و علی

  .تهران
  .، به کوشش غلامرضا طاهر، بنیاد فرهنگ ایران، تهرانقانون ادب، )1350(تفلیسی، ابوالفضل حبیش 

هاي اسلامی آستان قدس رضـوي   نیاد پژوهش، تدوین گروه فرهنگ و ادب ب)1377( فرهنگنامة قرآني
  .، مشهدآستان قدس رضوي جلد،پنج  ،)با نظارت محمدجعفر یاحقی(
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